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بـه  ي تاريك كه  ي صحنه، دو حفرهغار دريايي بزرگ و در انتها /درون دهان نهنگ در دل دريا، جايي شبيه يك  

  عمق شكم نهنگ راه دارد. 
، ماهي ريز و درشت، كوچك و بـزرگ  پنج، جانور دريايياي از صحنه، آبگيري است كم عمق با چند  بخش عمده

  پا. و يك هشت يك ستاره دريايي
 ..رقص و پايكوبي مشغولند. بازي و به ماهي پيرجز  همه به

 كننـد و بـه   اي سكوت مـي  ها براي لحظه هيرسد. ما گوش مي ها به صداهاي هولناكي از درون حفرهاي بعد  لحظه...  
  سپارند./ گوش ميصداها 

 وااااي... چه صداي وحشتناكي! /ترسيده/  ماهي قرمز

  خواد بارون بياد!؟ مثل آسمون قرمبه بود. نكنه مي ماهي بادكنكي
  رود./ مي/هشت پا از خنده ريسه 

  آسمون قرمبه... بارون... هشت پا
  خندد./ /مي

  كم نهنگ بارون مياد؟، آخه توي شبادكيچقدر خنگي بادتو  اره ماهي
  شه. جا شيكم نهنگ نيست و دهن ام، دوماً هم اين ماهي بادكنكينيستم و  يكباداولاً كه من باد ماهي بادكنكي
  آسمون قرمبه نبود. ،ن صداحالا هرچي، منظورم اين بود كه او اره ماهي
 پس... پس چي بود. /طور با ترس /همان ماهي قرمز

  .مثل صداي انفجار بود ستاره دريايي

  انفجار؟! ها ماهي
  رود./ /هشت پا از خنده ريسه مي

  انفجار... انفجار... هشت پا
  خندد./ /مي

  !منفجر شد يه چيزي توي همين نزديكي ستاره دريايي
  كند. اه ميها نگ /سمت حفره

  /شوند. ها مي بقيه هم متوجه حفره
... صدا از صِ...  سفره ماهي ...  ،اون توُ اومداُ   شكم نهنگ.   شي... از توياَ
  ؟ستارهجا منفجر شده  خواي بگي چيزي اون مي اره ماهي
  شايد! ستاره دريايي
... چي چي...  سفره ماهي مثلاً؟م  
  هنگ بود اما انفجار نبود.صدا از توي شكم ندرسته كه  ماهي پير
  ؟ماهي پيرپس صداي چي بود  ماهي قرمز
  اس! فكر كنم نهنگ گرسنه ماهي پير
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  اس؟ گرسنه /ترسيده/ ها ماهي
  درسته اين صداي قاروقور شكم نهنگه!/با ترس/  اره ماهي

  رود./ /هشت پا از خنده ريسه مي
  قاروقوره... قاروقور... هشت پا

  خندد./ /مي
... منظورت اينه كه او... اون مي يسفره ماه خواد ما... ما رو بخوره؟ م  

  ها رو بخوره! خواد ما ماهي خواد بخوره، مي ما مارو نمي خندد./ /مي هشت پا
  رود./ /از خنده ريسه مي

  اي واي، حالا بايد چيكار كنيم؟! ماهي قرمز
  اون كاري ازش برنمياد. ،خودي لازم نيست بترسين بي اره ماهي
تونه همه ما رو بريزه تـوي   زني؟ اون اگه واقعاً گرسنه باشه با يه حركت مي و مي چطور اين حرف ستاره دريايي

  اش! شيكم
  گي؟! راست مي ماهي قرمز
  معلومه. ستاره دريايي
  كنم. مياره تيزم شكم اونو پ ي ارهگذارم، با همين  اما من نمي اره ماهي
... حال تو  خو... خوش به سفره ماهي   اي چيزي داري! ارهكه يه... يه اَ
وقـت ديگـه    پهن كني كف دهـن نهنگـه، اون  سفره  عينو  توني خودت . تو مي  سفره نگران نباش اره ماهي

  تونه بخوردت. نمي
  گي؟ را... راست مي سفره ماهي
  دو... دروغم چيه؟ /با تمسخر/ اره ماهي
  من بايد چيكار كنم پس؟ ماهي قرمز
و باد كنه كه توي گلوي نهنگه گيـر   تونه انقدر خوش مي كيبادبادي، اما قرمزدونم  و نمي و يكيت اره ماهي

  .بيوفته
بـود حـالا ديگـه    اون صدا حتي اگه از توي شكم نهنگ اس.  هاي شما مسخره نظرم همه حرف به ماهي بادكنكي

  .تموم شده رفته پي كارش
  رفته پي كارش... رفته پي كارش... هشت پا

  خندد./ /مي
  منظورت از اين حرف چيه؟ ستاره دريايي
  مون برسيم. بازيبه خيال شيم و  منظورم اينه كه بياين بي ماهي بادكنكي
  ، اون هم توي اين اوضاع؟بازي ستاره دريايي
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  مون برسيم. بهتره به بازي ،. حالا كه سروصداها خوابيدهخيال نهنگه نظر من هم بي به  اره ماهي
جاي بازي بهتره يـه   . پس بهشه تر مي گذره گرسنه هرلحظه هم كه مي ،اس ا اين نهنگ گرسنهام ماهي پير

  حال خودمون بكنيم. فكري به
  ياد. جا كا... كاري ازمون برنمي تونيم بكنيم؟ ما... ما كه اين چه... چه فكري مي... مي سفره ماهي
  بندازيم.اي هست. بايد فكرمون رو به كار  ارههميشه يه چ ماهي پير
  ام تعطيل شده.   من كه مخ ماهي بادكنكي
  كرده كه حالا بكنه بادبادكي؟ ات كار مي تو كي مخ اره ماهي
  ؟اي ارهماهي  ،اي باز گفتي بادبادكي؟ خوبه من هم بهت بگم خرّه ماهي بادكنكي
حال خودمـون   بايد بهشه شما بفرمايين چه فكري  ، ميماهي پير رسه مون نمي ما چيزي به ذهن ستاره دريايي

  بكنيم؟
  جا نجات بديم. و از اين طوري خودمون بايد يه ماهي پير
  خودمون رو نجات بديم؟ ها ماهي

  اما چطوري؟ پيريفكر خوبيه  اره ماهي
  حتماً يه راهي هست. ماهي پير
مـاهي  بگـين   هست، شما فقط بلدين همـين رو  اي ارهحتماً يه راهي هست، حتماً يه چ /عصباني/ ماهي قرمز

  ؟پير
  حتماً يه راهي هست... يه راهي هست... خندد./ /مي هشت پا

  رود./ /از خنده ريسه مي
  ببينم هشت پا، تو كاري جز خنديدن و مسخره كردن بلد نيستي؟ ستاره دريايي
  ...داره اس... خيلي خنده هاتون خيلي مسخره آخه حرف خندد./ /مي هشت پا
  ي تو، مسخره؟ يا قيافه مسخره داره ههاي ما خند حرف اره ماهي
  اس، خرّه ماهي... معلومه قيافه كي مسخره خندد./ /مي هشت پا
  بينين توي چه اوضاعي گفتار شديم؟ كنم بس كنين نمي خواهش مي ماهي پير
  . ماهي پير اوضاع اونقدرهام بد نيست ماهي بادكنكي
... چرا نمي را... راست مي سفره ماهي   ين به... به حال خودمون با... باشيم؟گذار گه. چِ
  از من گفتن بود خود دانيد. ماهي پير
درسـت   هـا/  /رو بـه مـاهي  كنـيم،   . بعداً اگه خبري شد يه فكري ميپيريحالا كه فعلاً اوضاع آرومه  اره ماهي

  گم؟ مي
  درسته... ها ماهي
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  .ها بالا.. خب حالا هركي با قايم باشك موافقه دست خيلي اره ماهي
  برند./ هايشان را بالا مي دست ماهي قرمزو  ستاره دريايي، ماهي پيرجز  /همه به

  ببينم نقره ماهي تو موافق نيستي؟ /ستاره دريايي/رو به  اره ماهي
  ي بازي ندارم. خير من حال و حوصله نه ستاره دريايي
  تو چي ماهي گلي؟ /ماهي قرمز/رو به  اره ماهي
  ترسم! من مي ماهي قرمز
  از چي؟ اره ماهي
  ...اره ماهيترسم نهنگه دوب مي ماهي قرمز
... اتفاقاً من هم مي... مي سفره ماهي ترسم يادم بره. ترسم ولي مي ا ... خوام با... بازي كنم كه ت  
  گي؟ راست مي ماهي قرمز
  با... باور كن. سفره ماهي
  خب پس من هم بازي. خيلي ماهي قرمز
  اب بهتره تو اول چشم بذاري ماهي گلي.با اين حس اره ماهي
  شه! جا تاريك مي بندم همه هام رو مي چون وقتي چشم ،ترسم من؟ ولي من مي ماهي قرمز
  شه... شه... تاريك مي تاريك ميبندم  هام رو مي چشم خندد./ /مي هشت پا

  رود./ /از خنده ريسه مي
  طرف تا ما قايم بشيم. و بكني اون روت هات رو ببندي، كافيه خب لازم نيست چشم ماهي بادكنكي
  اين؟ شمرم. آماده طرف و تا ده مي كنم اون پس من رومو مي ماهي قرمز
  ايم. آماده ها ماهي

  گرداند./ صورتش را برمي ماهي قرمز/
  سه... يك... دو... ماهي قرمز

  شوند./ پنهان مي ستاره درياييو  ماهي پير جز ها به /ماهي
  ...پنج... هارچ...  ماهي قرمز

  ./رسد گوش مي ها به بارديگر همان صداهاي هولناك از درون حفره ،همين لحظه /در
  واي باز هم همون صدا......ش... شش... ه... هفت...  ماهي قرمز

  /افتد. گيرد و آبگير به تلاطم مي انگار طوفاني درمي اره ماهيب /يك
  افته؟ چي شده؟ مي دارهچه اتفاقي  ماهي قرمز
  جايي قايم كن. و يه از جلوي آبگير بيا كنار. خودت ماهي پير

  رود. ها مي آيد و سمت حفره بالا مي /بخشي از آب آبگير
  رود./ سو مي سو و آن سراسيمه به اين ماهي قرمز

  بره! و مي من دارهواي چيكار بايد بكنم، كجا بايد برم؟ آب  اي ماهي قرمز
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  برو كنار... ،از مسير آب برو كنار ماهي پير
  بره! و مي من دارهتونم. آب  نمي ماهي قرمز

  ./برد ها مي را سمت حفره ماهي قرمزآب، /
  رم توي شكم نهنگ، كمكم كنين... كمكم كنين، دارم مي ماهي قرمز

  فايده است. بيبراي رهايي  ماهي قرمزتلاش /
  شد.ك ها مي به درون حفره ماهي قرمزهمراه با  را آب آبگير ،نهنگ
  گيرد. آرام مي چيز همه بعد اي لحظه

 كند./ ، نگران حفره را نگاه ميستاره دريايي
  و با خودش برد! ؟ اونماهي پيرديدي چه اتفاقي افتاد  ستاره دريايي
  بله متأسفانه! ماهي پير

  كشد./ ك ميرَخبر از درون آبگير س ، بيماهي بادكنكي/ 
  ن!سروصداها خوابيد بياين بيرو ماهي بادكنكي
  ها! كنه قايم شو بادبادك، ماهي گلي پيدات مي اره ماهي

  شود. پنهان مي ماهي بادكنكي/
  كند./ ها را نگاه مي با نگراني حفره همچنان ستاره دريايي

  تونه پيداتون كنه! تونين بياين بيرون، اون ديگه نمي مي ستاره دريايي
  ./گاه مي كنندو متعجب اطراف را ن آيند يك بيرون مي ها يك به /ماهي

... ا پ سفره ماهي ماهي... پس ا ...   كو... كو؟  قرمز قِ
  لابد اشتباهي رفته قايم شده كه ما پيداش كنيم. ماهي بادكنكي
  دونين كجا؟ رفته قايم شده، مي آره /با گريه/ ستاره دريايي
  كجا؟ ها ماهي

  توي شكم نهنگ...!جا...  اون كند./ مي اره ماهيها اش /به حفره ستاره دريايي
  توي شكم نهنگ؟! /متعجب/ ها ماهي

  و خورد! بله... نهنگ اون ستاره دريايي
  و خورد؟! اون ها ماهي

  كند. همچنان گريه مي ستاره دريايي/
  كنند./ ها را نگاه مي ها نگران و غمگين حفره ماهي

  نيم.حال خودمون بك كه فكري به ي ماست. مگر اين اين سرنوشت همه ماهي پير
... من نمي سفره ماهي بشم! م ...   خوا... خوام خورده بِ
  خوام. خب من هم نمي ماهي بادكنكي
  چيه؟ اره ماهيخواد بره توي شيكم نهنگ، اما موضوع اينه كه چ كس دلش نمي هيچ اره ماهي
  گه؟ چي مي ماهي پيربايد ببينيم  ستاره دريايي
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  جا نجات بديم. و از اين مونطوري خود تنها راه اينه كه يه ماهي پير
و نجات بديم اما مسئله  ياد خودمون ، ما هم بدمون نميپيريزني  و مي بازم كه شما حرف خودت اره ماهي

  اينه كه چطوري؟ 
  حتماً يه راهي هست... يه راهي هست... پيريقول  به خندد./ /مي هشت پا

 رود./ /از خنده ريسه مي
  هست.معلومه كه يه راهي  ماهي پير
  خواين بگين؟ خب چه راهي؟ نمي ستاره دريايي
  و باور نكنين. هاي اون ، حرفهيچ راهي نيست... هيچ راهي هشت پا

  كند./ مي اره ماهياش ماهي پير/به 
  زني، هشتي؟ و مي واسه چي اين حرف اره ماهي
دهـن  تـوي  بتونـه از   كه حتي يه موجود كوچولـو  جام ولي تا حالا نديدم هاست كه اين  مدتمن  هشت پا

  نهنگ فرار كنه.
  گي؟ را... راست مي سفره ماهي
  جو... جون تو. خندد./ /مي هشت پا
  ؟پس چطور هنوز نرفتي توي شكم نهنگ ،جايي اين هاست مدت، اگه تو گو دروغ صبركن ببينم ماهي بادكنكي
و  و بخـوره، پاهـام   خواد من گه مي، ببينين. هربار كه نهنتا پاي قوي دارم تآخه من هش خندد./ /مي هشت پا

  و قورت بده. تونه من خاطر همين هم اون نمي چسبونم به يه قسمتي از دهنش، به محكم مي
  خندد./ /مي

  پا داشتم. تا هشتهش... حالت. كا... كاشكي من هم  خو... خوش به سفره ماهي
  تا يعني شصت و چهارتا! هش... هشت خندد./ /مي هشت پا

  رود./ ه مي/از خنده ريس
... مسخره كن. خو... خودت سفره ماهي و م  
  فقط بلده مسخره كنه و بخنده. اون ،ندين تاهميهشت پا هاي  به حرف ماهي پير
  ها اميد بدم؟ خودي به اون ؟ مثل تو بيپيريپس چيكار كنم  هشت پا
  ده. يت مما رو از اينجا نجا خداوند حتماً دونم كه گم؛ مي ميمن بيخودي ن  ماهي پير
  خداوند؟ اون ديگه كيه؟ خندد./ /مي هشت پا
  كنه. شون كمك مي ها به و خلق كرده و توي سختي كسي كه همه موجودات ماهي پير
  تون كنه؟ گي كمك پس چرا بهش نمي راستي؟ هشت پا
ون ي بهمـون نش ـ ه ـيه راجا  بينه. من مطمئنم كه براي رفتن از اين اون خودش همه چي رو مي ماهي پير

  .ده مي
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  ؟ماهي پيركدوم راه  ستاره دريايي
  شود./ متوجه بالا مي اره ماهيب اطراف را نگاه كرده و يك ماهي پير/

  اون بالا رو نگاه كنين. ماهي پير
  دهد. /جايي را در سقف دهان نهنگ نشان مي

  كنند./ ها كنجكاوانه نگاه مي ماهي
  بينين؟ جاس مي يه سوراخ اون ماهي پير

  سوراخه، خب اون چيه؟ جا يه درسته اون درياييستاره 
  مونه! مثل يه چاه مي ماهي بادكنكي
  شه؟ باز تو حرف زدي بادبادك؟ آخه چاه هم سربالا مي اره ماهي
  يه! شا... شايد چا...چاه هوايي سفره ماهي
  اي باشه؟ تونه چيز ديگه حالا چرا شماها گيردادين به چاه؛ يعني نمي اره ماهي

  چي مثلاً؟ ه درياييستار
  دونم، يه سوراخه ديگه مثل سوراخ... چه مي اره ماهي
  خندد./ /مي !سوراخ دودكش مثلاً هشت پا
  !جا كه دودي نيست دودكش؟ اما اين ماهي بادكنكي
  دفعه هوس كنه ماهي دودي بخوره! يه شايد نهنگ ،از كجا معلوم هشت پا

  رود. /از خنده ريسه مي
  كنند./ ي نگاهش ميها با دلخور ماهي

  هاس؟ اي هشتي، حالا وقت اين حرف مزه خيلي بي اره ماهي
  !دارهاون سوراخ هرچي كه هست به بيرون دهن نهنگ راه  ماهي پير
  ؟دارهبه بيرون راه  ها ماهي

  .درسته ماهي پير
  ؟پيريدوني  هاس، آخه تو از كجا مي اينم از اون حرف هشت پا
  و ببينين. تونين از اون سوراخ آسمون مياگه دقت كنين  ماهي پير

  كنند./ ها با كنجكاوي بيشتر نگاه مي /ماهي
  بينم. و مي درسته، من دارم آسمون ستاره دريايي
  .طور همين... ـَ همن هم ... ـ م سفره ماهي
  خدايا شكرت. ماهي پير
  رفت بيرون؟ جا شه از اون چطور مي بينم اما موضوع اينه كه ميو  اون سوراخمن هم دارم  اره ماهي
  .برسونيم روزنهو نزديك اون  فقط كافيه خودمون ماهي پير
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  خب بعدش؟ ماهي بادكنكي
  رين بيرون. بعدش هيچي ديگه بال درميارين و مي هشت پا

  آورد./ خندد و اداي بال زدن درمي /مي
رو هاي اضافي  مقداري از آبكنه  هربار نهنگ تنفس مياگه دقت كرده باشين متوجه شدين كه  ماهي پير

مـونيم تـا   بمنتظر جا برسونيم و  و به اون فرسته. ما بايد خودمون به بيرون مي روزنهاز طريق اون 
  نفس بكشه. نهنگ

  خب بعدش؟ ماهي بادكنكي
مـاهي  /رو به ريم بيرون.  هاي اضافي از اون سوراخ مي گه خب بعدش، خب بعدش همراه آب باز مي ستاره دريايي

  ؟ماهي پيرگم  درست مي /پير
  كاملاً درسته. ماهي پير
  شين... به همين خيال باشين...به همين خيال با اره ماهي هشت پا

  خندد./ /مي
  .ماهي پيرام  من آماده ستاره دريايي
  و برسونيم به اون سوراخي؟ ام، اما موضوع اينه كه چطوري بايد خودمون من هم آماده اره ماهي
  يه. اون بلنديراه، بالا رفتن از  تنها ماهي پير

  كند. مي اره ماهياست اش سقف دهان نهنگ متصل كردهمانندي كه كف صحنه را به  /به بلندي صخره
  كنند./ را نگاه مي ، به صخره نزديك شده و با كنجكاوي آنها ماهي

  اين سرسره بريم بالا؟ از ، منظورت اينه كه بايدماهي پير ببينم ماهي بادكنكي
  سرسره... سرسره... خندد./ /مي شت پاه

  رود./ /از خنده ريسه مي
  نيست. اي ارهچ ماهي پير
  !، اين كه قد يه كوه بلندهپيريت گرفته  حتماً شوخي اره ماهي
  .ش زياده كم ارتفاع حق با شماس، يه ماهي پير
  !ماهي پيرجا كه خيلي بلنده  كم؟ اما اين فقط يه ستاره دريايي
مطمـئن باشـين خـدا هـم      و بكنيم. بايد تلاش خودمون اي نداريم، ديگه اره ماهيدونم اما چ يم ماهي پير

  كنه. مون كمك مي به
  /دشوار است. اما بالا رفتن از صخره تا حدودي برايشكند خود را از آن بالا بكشد  رود و سعي مي /سمت صخره مي

  ...ميري يوفتي مي مي خوري ... سر ميپيريمواظب خودت باش  خندد./ /مي هشت پا
  رود. /از خنده ريسه مي

  گيرد. شان مي هم از حرف هشت پا خنده سفره ماهيو  ماهي بادكنكي
  .كند همچنان براي بالا رفتن تلاش مي اما ماهي پير

  /شود. نيز با او همراه مي ستاره درياييرود  قدري كه بالا مي
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  ...اره ماهيافتي بيچ مي خوري مي ... سرستاره مواظب خودت باش خندد./ /مي هشت پا
  كند. سقوط مي آبگيرتعادلش را از دست داده و به داخل  اره ماهيب يك ستاره دريايي/

  رود. هشت پا از خنده ريسه مي
  كند كه از صخره بالا برود./ تلاش مي اره ماهيبار  اين

  .دارهاس ولي امتحانش ضرر ن فايده دونم كه بي مي اره ماهي
  .اره ماهيها بياي. دستت رو بگير به ديو اره ماهيعي كن از كنس ماهي پير
  افتي تو دره... خوري مي ... سر مياره مواظب خودت باش خندد./ /مي هشت پا

  كند. سقوط مي آبگيرسر خورده و به داخل  اره ماهيب يك اره ماهي/
  رود./ هشت پا از خنده ريسه مي

  ؟اره افتي ديدي گفتم مي هشت پا
  ، ملاجم داغون شد!تو هشتي يسياهي دار چه سغّ ه ماهيار

  توني. ، حتماً مياي ارهيه بار ديگه تلاش كن ماهي  ماهي پير
  . آخ ملاجم!پيريمن كه ديگه نيستم  اره ماهي
  .از خدا كمك بخواين و بياين بالابشين.  نبايد نااميد ماهي پير
... سختي سفره ماهي يه. و... ولي كار س  

... سختي گي كه مي بالا ؟ رفتيسفره گي تو چي مي ماهياره  يه؟ كار س    
  دونم ديگه. مي... مي سفره ماهي
  تونين. اومدم. شما هم ميجا  قدرهام سخت نيست. ببينين من تا اين اون  ماهي پير
  جا هم اومديم بعدش چي؟ ، فرض كن تا اونماهي پيرچه فايده  ماهي بادكنكي
. بـه دريـا فكـر كنـين بـه      تونيم برگـرديم دريـا   جا خلاص بشيم. مي تونيم از اين ميخب بعدش  ماهي پير

  رهايي.
  كند./ بارديگر براي بالا رفتن تلاش مي ستاره دريايي/

  خوام برگردم دريا... جا برم بيرون، مي خوام از اين من مي ستاره دريايي
  . يگه گير نميادجا هست هيچ جاي د آرامشي كه اين كني خب، اشتباه مي هشت پا
  ؟هشتي آرامش؟ منظورت چيه اره ماهي
  نيست.  يخبر ها و مرغاي دريايي حمله كوسهاز جا  حداقل اين هشت پا
... پس بريم تو شي... شيكم نهنگ خو... خوبه؟ سفره ماهي پ  
... دندوناي كم نهنگ يشهرچي باشه شي...  هشت پا ترهبهمرغاي دريايي مِ... منقار  كوسه واز د.   

  خندد./ ميآورد و  ادا درمي/
  .هشتي گي جورايي راست مي دونم؛ تو هم يه چه مي اره ماهي

  رساند./ خود را به بالاي صخره مي ماهي پير/
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  تونين. كم تلاش كنين مي شما هم اگه يه خدا رو شكر. ببينين من موفق شدم. ماهي پير
  /كند. به پايين سقوط مي بارديگر ستاره دريايي/

  خيال... ... بيستاره خيال بي شت پاه
 رود./ /از خنده ريسه مي

  گذره. ايم خوش مي جا، دور هم خيال. بمون همين بي ،ستاره گه هشتي راست مي ماهي بادكنكي
  ؟ماهي بادكنكيتو  گي چي داري مي ستاره دريايي
  باور كن، جاي به اين ساكتي و آرومي كجا گيرمون مياد؟ ماهي بادكنكي

  زنده باد بادبادك... زنده باد... خندد./ /مي پاهشت 
  رود./ /از خنده ريسه مي

  خواد شما رو فريب بده. به دريا فكر كنين، به رهايي. هشت پا رو نخورين. اون مي گول ماهي پير
  كند./ بارديگر براي بالا رفتن تلاش مي ستاره دريايي/

  ...بشين خوار ماهي هاي رغها و م كوسهخوراك  خواد شما رو نخورين. اون مي ماهي پيرگول  هشت پا
  رسد./ گوش مي ها به /بارديگر صداهاي هولناك از درون حفره

و  . زود باشين خودتونرو همراه آب دريا ببلعه و باز كنه و شما شنوين؟ الآنه كه نهنگ دهنش مي ماهي پير
  نجات بدين.

  .اون بالا هيچ راه نجاتي نيست... هيچ راهي.. هشت پا
  خندد. وار مي ديوانه/

  افتد. به تلاطم مي آبگيرو آب رفته بيشتر شده  صداها رفته
  /كند. روزنه سقف نزديك ميخود را به  ماهي پير

  جا برم. . اگه با من نياين مجبورم تنهايي از اينچيزي نمونده كه نهنگ نفس بكشه ماهي پير
  . پس چرا وايسادي؟ برو...پيريبرو ديگه  هشت پا

 شريـا بـه دهـان   دهـا و اشـياء    كند و مقدار زيـادي آب همـراه بـا مـاهي     دهان خود را باز مي اره ماهيب  كنگ، ينه/
    ./كشد مي

  و زير آب پنهان كنيم. زود باشين... و خودمون آبگيربهتره بريم توي  اره ماهي
  شوند. روند و پنهان مي مي آبگيرها به داخل  ماهي/

  زير آب برود./تواند  اما نمي ماهي بادكنكي
  تونم برم زير آب؟ يه؟ چرا نمي اي بابا اين چه وضعي /ترسيده/ ماهي بادكنكي
  و خالي كن بادبادك، تا بتوني بري زير آب. خب بادت خندد./ /مي هشت پا

  آورد./ را درمي ماهي بادكنكيخندد و اداي  /مي
  كنم! د ميبا خود به  ترسم خود دست خودم نيست. من وقتي مي ماهي بادكنكي
  پس اين ديگه مشكل خودته بادبادك... هشت پا

  رود. /از خنده ريسه مي
بـه داخـل   كه هنوز روي صخره مانده  ستاره درياييو  ماهي بادكنكيهمراه با بخشي از آب آبگير را  نهنگ، زمان هم

  دهد. شكم خود فرو مي
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  گيرد./ چيز آرام مي اي بعد همه لحظه
  اوضاع آروم شد. ،بياين بيرون خندد./ مي كه همچنان /درحالي هشت پا

  خندد. /مي
  كشد./ ك ميرَآرام س اره ماهي

  نه؟ انگار سروصداها خوابيد اره ماهي
  روصداها خوابيده... خوابيده...س آره خندد./ /مي هشت پا
  ...سفره ماهي... ستاره بادبادك... زند./ /صدا ميپس بقيه كوشن؟  اره ماهي
... من اي... اين آيد./ /با ترس بيرون مي سفره ماهي جا! م  
  بقيه چي؟ اره ماهي
  ها رو آب با خودش برد... برد... اون تنبل خندد./ /مي هشت پا
  گي؟! ها رو برد، چي داري مي آب اون اره ماهي
... برد؟ سفره ماهي كجا ب ... ك  
... ...تو آورد./ خندد و ادا درمي /مي هشت پا   نهنگ... تو شيكم نَ

  رود./ /از خنده ريسه مي
... بمونم. خوا... خوام اين وا... واي. من دي... ديگه نمي /با ترس بيشتر/ سفره ماهي   جا بِ
  كه كجا رو داريم بريم؟ طور اما موضوع اينه منم همين اره ماهي
  گو... گوش كرده بوديم. ماهي پيركا... كاش به حرف ما...  سفره ماهي
  كجاس؟ ماهي پير؟ راستي هي پيرما اره ماهي

  خبري نيست./ ماهي پيركنند اما از  /اطراف را نگاه مي
  نيست. نكنه رفته باشه! اره ماهي
... كجا؟ سفره ماهي رفته باشه؟ ك ... ر  
  فرار كرد... فرار... پيري خندد./ /مي هشت پا
  جا رفت بيرون؟ يعني از اين اره ماهي
  ...رفت... رفت كه رفت هشت پا

  خندد./ /مي
... نجات داد. حالش. جو... جونش خو... خوش به سفره ماهي   و نِ
  از كجا معلوم؟ شايد اون بيرون جونش بيشتر در خطر باشه. هشت پا
  طور نيست. هي... هيچ هم اي... اين سفره ماهي
  طو... طوره... ه... همين آورد./ را درمي سفره ماهيخندد و اداي  /مي هشت پا

... همه ره ماهيسف اصلاً ه ... ... تقصير توست. اَ تو... تو نذاشتي همراه او... اون بريم. اش ت  
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  نداشتين تقصير منه؟ رضهبه من چه. شما ع هشت پا
  جاييم. ، تقصير توست كه ما الآن اينگه ديگه هشتي خب راست مي اره ماهي
  توي شيكم نهنگ.جا بودين،  معلومه. چون اگه من نبودم الآن اون هشت پا

  خندد./ /مي
. آب ما هم با خودش مي ن دفعه ديگهبخند، خوشحال باش؛ چو اره ماهي اره ماهي بره اون تو  
... من مي... مي سفره ماهي ترسم نه... نه! م!  
  .دارهحال اون نهنگه ن ، فرقي بهميا نترسي مبترسي اره ماهي
  جا بود. ايناي...  ماهي پيركا... كاشكي ما...  سفره ماهي
  كنه. حالا كه نيست. غصه خوردن ما هم دردي رو دوا نمي اره ماهي
... پس مي سفره ماهي گي چي... چيكار كنيم؟ پ  
  اش بشه... اش بشه... گرسنه گرسنهدوباره د صبر كنين تا نهنگه هيچي ديگه باي خندد./ /مي هشت پا

  رود. از خنده ريسه مي/
  كند.  خود جلب مي توجه آنان را بهدر همين لحظه ناگهان صدايي 

  ./هاست صدا از درون يكي از حفره
  شنيدين؟ خودشه... هشت پا

  كند. خود را پنهان مي بلافاصله سفره ماهي/
  كند./ اما متعجب به جهتي كه صدا را شنيده نگاه مي اره ماهي

  !كنه هاي ديگه فرق مي اما اين صدا با اون اره ماهي
  كشد./ ط سرَك ميبا احتيا سفره ماهي/

  گي؟ را... راست مي سفره ماهي
 .سفره باور كن اره ماهي
... ولي صِ... صدا از او... اون سفره ماهي جاس! و  

  تر است. بار واضح رسد اما اين گوش مي /بار ديگر صدا به
  زند./ را صدا مي سفره ماهيو  اره ماهي ،ستاره دريايي

  ش كن...! گواس ستارهانگار صداي  اره ماهي
  زنه... ما... ما رو صدا مي... مي دارهدا...  سفره ماهي
  ... شيكم نهنگ...الآن تو شيكم نهنگه ستاره ،خيالات زده به سرتونحتماً  خندد./ /مي هشت پا

  رود. /از خنده ريسه مي
در دست  ماهي بادكنكيو  ماهي قرمزرا همراه با  ستاره درياييكه  درحالي -يونس -سفيدپوش مرديپير ،لحظهدر همين 

  /كشد. ي منتهي به شكم نهنگ بيرون مي سختي خود را از حفره به دارد
  يعني چي؟ اين ديگه چه موجوديه؟ /متعجب/ اره ماهي
  اون ما رو از توي شكم نهنگ نجات داد. ،اين آقا يه انسان مهربونه ستاره دريايي
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... انسان؟ سفره ماهي ا  
  سه، يونس پيامبر.سلام... من اسمم يون يونس
  كردين، توي شيكم نهنگ؟ جا چيكار مي شما اون اره ماهي
  .من هم مثل شما همراه آب اومدم يونس
... دريايي هستين؟ سفره ماهي يعني شما هم يه... يه موجود د ... ي  
  .نديده بودمتو دريا من كه تا حالا همچين موجود عجيب و غريبي رو  هشت پا
  ام. نيستم، اهل خشكيمن دريايي  يونس
  كنين؟ جا چيكار مي خشكي؟ پس اين اره ماهي
  .جا باشيم بيرون رفتن از اينبهتره فعلاً به فكر  ، باشه براي بعد.اش مفصله قصه يونس
  ه ما كمك كنين؟بتونين  شما مي ماهي قرمز
  كمك كنم؟ يونس
  جا بريم بيرون. كه از اين ماهي قرمز
  جا! و براي همين فرستاده اين  خداوند منمعلومه. شايد اصلاً يونس
  خداوند؟ اون كيه؟ ماهي قرمز
  كنه. شون كمك مي ها به و خلق كرده و توي سختي كسي كه همه موجودات يونس
  اين جمله چقدر برام آشناس. آورد./ ياد مي /چيزي را به ستاره دريايي
  و شنيدم. درسته من هم اون ماهي بادكنكي
  خب از كي شنيدين؟ گين؟ راست مي يونس
  .بود. همون كه گذاشت و دررفت پيرياين حرف اون  هشت پا
... منظورش ماهي پي...  سفره ماهي ه.پيرم  
  ؟ماهي پير يونس
  زد.   ها مي اش از اين حرف اون بود كه همه ،درسته اره ماهي
  هايي؟ چه حرف يونس
  ده. بايد از خدا كمك بخواييم.   مون مي  نجات گفت: اگه از خدا بخواييم دونم مي چه مي اره ماهي
  !ماهي پيرخب اون الآن كجاس؟ همون  /با كنجكاوي/ يونس
  رفت ديگه. اره ماهي
  رفت؟ يونس
  ...فرار كرد... فرار كردبهتره بگين  /با تمسخر/ هشت پا
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  منظورت چيه هشت پا؟ يونس
  .طوريه اين جناب يونس، حرف زدنشاره اون منظوري ند ستاره دريايي
جا گذاشـت   شما رو اينگم. مگه اون نبود كه  و مي زنم؟ خب دارم حقيقت مگه چطوري حرف مي هشت پا

  ؟و فرار كرد
  .خيلي به ما اصرار كرد كه همراهش بريم ماهي پير ستاره دريايي
  ولي ما به حرفش گوش نكرديم. ماهي بادكنكي
  اونم ما رو گذاشت و رفت. اره ماهي
  ...فرار كرد... فرار كرد هشت پا
 حالا هرچي. اره ماهي
  چه ماجراي عجيبي! يونس

  رود. /يونس به فكر فرومي
 كنند./ ها كنجكاو نگاهش مي ماهي

  چي عجيبه جناب يونس؟ ستاره دريايي
  دهد./ /يونس پاسخي نمي

  طوري شده؟ ببينم نكنه ما حرف بدي زديم؟ اره ماهي
  .اس نه... موضوع چيز ديگه يونس
  مون بگين چي شده؟ خب به ستاره دريايي
و يـاد مـاجرايي    مـن  ،كي بوده و كجا رفته امـا چيـزي كـه گفتـين     ماهي پيردونم اون  من نمي يونس

  انداخت كه براي خودم اتفاق افتاده!
  براي شما؟ ها ماهي

  يادتونه گفتم من يه پيامبر هستم؟ يونس
  خب اين يعني چي؟ همين پيامبري؟ اره ماهي
  يعني مأمور شدن از طرف خداوند. يونس
  ؟شما رو فرستاده كه... كه چيكار كنين يعني خداوند ستاره دريايي
  من مأمور شدم كه مردم رو به اطاعت از خداوند دعوت كنم. يونس
  ها ديگه كي هستن؟ اون ؟مردم ماهي قرمز
داي يكتا رو پرستش كنن و بـراي  بگم خ ها اونمأمور شدم كه به هاي ديگه.  دوستان خودم، آدم يونس

  انجام هر كاري از اون كمك بخوان.
... خب اين سفره ماهي   ها رو به... به دوستاتون گ... گفتين؟ خُ
  .ها به حرفم توجهي نكردن گفتم ولي اون يونس
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  .گوش نكرديم ماهي پيرهاي  عين ما كه به حرف ماهي بادكنكي
  اشون كردين و اومدين تو دريا؟وقت شما هم ره اون ،فهميدم اره ماهي
  يعني فرار ديگه... فرار... هشت پا
دريـا و   و گرفتـار طوفـانِ   خداوند من م خواست خدا بود.نها رو رها كردم اما به دريا اومد من اون يونس

  !كرد ي نهنگ طعمه
فتـار  ربايد گ فهمم. مگه شما نگفتين كه از طرف خدا مأمور بودين، پس چرا يعني چي؟ من نمي اره ماهي

  بشين؟ و شكم نهنگ طوفان دريا
نافرمـاني از   خـاطر  من به كه رهاشون كنم و برم. و راهنمايي كنم نه اين من مأمور بودم كه مردم يونس

  م.شد جا اين گرفتار ،خداوند
  عجيبه! ستاره دريايي
دچـار عـذاب شـده     فرمان خداونـد، توجهي به  خاطر بي ها هم به ترسم اون من نگران مردمم. مي يونس

  باشن.
  ؟چيكار كنينخواين  مي خب حالا ماهي قرمز
و ببخش  . خدايا منبرسونم بايد هرچه زودتر خودم رو به مردم من براي جبران خطايي كه كردم يونس

  و كمكم كن تا بتونم مردم شهرم رو نجات بدم.
  رسد. گوش مي از درون شكم نهنگ به ي/در همين لحظه، صداهاي هولناك

  كنند./ ها را نگاه مي ها سراسيمه حفره اهيم
  اش شد! واي بازم نهنگه گرسنه ماهي قرمز
  به... بهتره بريم قا... قايم بشيم! سفره ماهي
  تونم قايم بشم. ببينين هنوز هيچي نشده باد كردم! ولي من نمي ماهي بادكنكي
  فكر راه نجات باشين. كه بترسين به جاي اين به يونس

  كند. براي يافتن راه برانداز مي /اطراف را
  كند./ مي اره ماهيبه روزنه سقف اش ستاره دريايي

گفت بايد بريم نزديك اون روزنه و منتظـر بشـيم تـا نهنـگ      مي ماهي پيرجاست.  راه نجات اون ستاره دريايي
  هاي اضافي دهنش رو به بيرون بفرسته. آب

  يه. درسته، اين راه خيلي مناسبي يونس
  ها نيست. ، بالا رفتن از اون صخره به اين آسونيخيلي هم اميدوار نباش جناب يونس هشت پا
  بايد به كمك خدا اميدوار باشيم. يونس

  .كشدب خود را از آن بالاكند  سعي مي/سمت صخره رفته و 
  /افتند. ها به تكاپو مي و ماهي رسد گوش مي به همان صداهاي هولناك بارديگر

... كجا دارين مي... مي ني//با نگرا سفره ماهي رين جناب يو... يونس؟ ك  
  كنه... فرار... فرار مي دارهمعلومه  هشت پا
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  .خندد /مي
  كنند./ ها نگران يونس را نگاه مي ماهي

  ؟!جا شه اين پس تكليف ما چي مي اره ماهي
  خواين ما رو تنها بذارين و برين؟ شما هم مينكنه  ماهي بادكنكي
تون دست هـم   . همهگم . حالا گوش كنين ببينين چي ميجا بذارم و برم شما رو اين رهداامكان ن يونس

  رو بگيرين و همراه من بياين.
  .افتند راه مي گيرند و در پي يونس به ديگر را مي ها دست يك /ماهي

  افتد./ به تلاطم مي آبگيررسد و آب  گوش مي صداهاي هولناك با شدت بيشتري به
... دست من كند./ را نگاه مي آبگير /نگران سفره ماهي د ... ... محكم بگير اَ ه و مهو نيوفتم. جون، يه... يه ار  
  ؟ كم مونده پاهاي خودمم سر بخوره.سفره گي چي داري مي اره ماهي
  ... سر نخوري بيوفتي تو دره...اره و مواظب باش جلوي پات خندد./ /مي هشت پا
  هشتي، بذار حواسم جمع باشه.يه دقيقه ساكت باش  اره ماهي
  نگران نباشين چيزي نمونده برسيم. ./رود با احتياط بالا ميكه  /درحالي يونس

  كنند. مييك به پايين سقوط  ها يك به سر خورده و ماهي اره ماهي/در همين لحظه ناگهان پاي 
  رود./ هشت پا از خنده ريسه مي

  افتادي تو دره...... ديدي اره من كه گفتم مواظب باش هشت پا
  موندي؟ مردي اگه ساكت مي سياه توست هشتي، مي خاطر سغّ اش به همه اره ماهي

  د./انرس به بالاي صخره مي خود را /يونس
  نگاه كنين جناب يونس رسيد نزديك روزنه. ستاره دريايي
  .جايي كه بوديم هستيم حالش ما كه هنوز همون خوش به ماهي بادكنكي
  خواين به ما كمك كنين؟ اب يونس نميجن ماهي قرمز
  رم. جا نمي تون كه گفتم من بدون شما از اين به يونس
  حال خودشون باشن. ها هيچ راه نجاتي نيست. برو بذار به براي اينجناب يونس.  الخي بي هشت پا
  خوايم با شما بيايم. نه، نه جناب يونس ما مي ستاره دريايي

  بالا بكشد./ كند خود را از صخره /سعي مي
  جا بمونم. خوام اين طور، من نمي من هم همين ماهي قرمز

  كند خود را از صخره بالا بكشد. /سعي مي
  پذير نيست./ كار برايشان امكان كنند از صخره بالا بروند اما اين هاي ديگر هم تلاش مي ماهي

  .. نيست.ديدين كه گفتم راه نجاتي نيست. /با تمسخر/ هشت پا
  اميدوار بود. هميشه راه نجاتي هست. ونديد به خدابا يونس
  .بخواد وندحتي اگه خدا ،جا برن بيرون ها بتونن از اين اون دارهاما امكان ن هشت پا
ها بتـونن   خواي اون جا نجات پيدا كنن؟ نمي دوستانت از اينخواد  تو چي هشت پا؟ تو دلت نمي يونس
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  برگردن به دريا؟
  .كنه من كه فرقي نمي من؟... خب براي هشت پا
  كنه؟ واقعاً برات فرقي نمي يونس
  ؟ها برن توي شيكم نهنگ يا برگردن به دريا كنه كه اون براي من چه فرقي مي هشت پا
   .شون كن كه به دريا برگردن كمك طوره اگه اين يونس
  شون كنم... من؟ كمك هشت پا
  شون. هبه خونبايد برگردن  دريان. مالها  ونآخه ا، آره خب يونس
  ياد. از هشت پا كه كاري جز خنديدن و مسخره كردن برنمي ،ولي جناب يونس ستاره دريايي
 راحتي شما رو از صخره بالا بكشه. تونه به مي دارهاين طور نيست. اون با پاهاي قوي و بلندي كه  يونس
  طعمه نهنگ بشيم.؟ اون از خداشه كه ما جناب يونس گين معلوم هست چي دارين مي اره ماهي
مطمئن هستم كه اون  يه. مثل شما يه دريايي هشت پا هم هرحال به؛ باشهطور  اينكنم  فكر نمي يونس

  گم هشت پا؟ هم دلش براي دريا تنگ شده. درست نمي
  خب درسته حق با شماست. من خيلي وقته كه دريا رو نديدم. /متأثر/ هشت پا
  كني؟خب حالا نظرت چيه، حاضري كمك  يونس
  حرفي نيست. گين، چون شما مي ولي كه دل خوشي ازشون ندارم با اين هشت پا

  كنند./ پرند و هشت پا را دوره مي بالا و پايين ميها از خوشحالي  /ماهي
  زنده باد هشت پا... زنده باد... ها ماهي

  /ناگهان صداهاي هولناك با شدت بيشتري شنيده مي شود./
  وقت زيادي نداريم.چيزي نمونده كه نهنگ نفس بكشه. ما ن، بسيار خب عجله كني يونس

  رود. كند و با كمك پاهايش از صخره بالا مي به آن چسبيده رها ميكه  اي اره/هشت پا خود را از ديو
  /را محكم نگه دارد. كند تا هشت پا بتواند دوتا از پاهايش را به پشت صخره برده و آن يونس كمك مي

  هشت پا؟خب تو حاضري  يونس
  ام... آماده... بينين كه آماده مي خندد./ /مي هشت پا
  .تون يكي از پاهاي هشت پا رو بگيرين و بياين بالا بسيار خب حالا هر كدوم ها/ /رو به ماهي يونس

  /رسانند. ها هركدام با كمك يكي از پاهاي هشت پا خود را به بالاي صخره مي و ماهي ستاره دريايي/
  جون بالاخره موفق شديم... موفق شديم. آخ ماهي قرمز
  خدا رو شكر. يونس
  خدا رو شكر. ها ماهي

  از تو هم ممنونيم هشت پا. يونس
  .خيلي ممنون جناب هشت پا ها ماهي
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  اختيار دارين، قابلي نداشت. خندد./ /مي هشت پا
  /كند. شروع به باز شدن ميدهان نهنگ  اره ماهيب رسد و يك گوش مي ها صداهاي هولناك به /از درون حفره

  .تون آماده باشين همه ،خواد نفس بكشه نهنگ مي يونس
  ايم. ما آماده ها ماهي

  شود./ /يونس متوجه هشت پا مي
  خواي با ما بياي هشت پا؟ تو نمي يونس
  جا راحتم. نه، من اين هشت پا
  خواد برگردي دريا؟ چطور؟ يعني دلت نمي يونس
 كـردم  پيـدا جـا رو   ايـن گشـتم. حـالا كـه     دريا دنبال يه جاي آروم و ساكت مي ها توي من سال هشت پا

  خوام از دستش بدم. نمي
  تو زحمت زيادي كشيدي. اميدوارم موفق باشي.هرحال  هرطور راحتي. به يونس
  طور. شما هم همين هشت پا

  .ريزد شود و آب زيادي به درون دهان او مي باز ميكاملاً دهان نهنگ /
  /شوند. ها از روزنه خارج مي ، يونس و ماهيزمان هم

  دار... دار هشت پا... خدا نگه خدا نگه يونس
  دار... خدا... نگه هشت پا

  كند. ها را نگاه مي يونس و ماهيرفتن  ،/هشت پا، غمگين و نگران
  كند. ها فروكش مي صداشود و  لحظاتي بعد دهان نهنگ بسته مي

  شود./ مي متوجه صدايي آبگيرهشت پا، درون 
  ؟... هركي هستي بيرون بيا...!آبگيرجاست... توي  كسي اون هشت پا

  رسد./ گوش نمي گذرد و صدايي به /لحظاتي مي
خيالاتي شـدم... تنهـايي همينـه ديگـه، باعـث خيـالات        آره خندد./ /ميحتماً دچار خيالات شدم.  هشت پا

  شه! مي
  گردد. /با احتياط به جاي قبلي خود بازمي

  شود. شنيده مي آبگيراي بعد بارديگر صداي حركت چيزي از درون  لحظه
  كند./ آبگير را نگاه مي هشت پا، نگران

  جاس!... آهاي، هركي هستي بيا بيرون. ولي انگار واقعاً كسي اون هشت پا
  /آيد. از درون آبگير بيرون مي ماهي پير/در همين لحظه ناگهان 

  ه كارم برسم؟ذاري ب چه خبرته؟ چرا نمي ماهي پير
  كني؟ جا چيكار مي !... تو اينماهي پيرچي!...  كند./ را نگاه مي ماهي پير/با تعجب  هشت پا
  ها كجان؟ گشتم. اون ها مي دنبال ماهي ماهي پير
  ها رو رها نكردي و رفتي؟ ها؟ ببينم مگه تو اون ماهي هشت پا
  .شون ماشتباه كردم. حالا هم برگشتم كه با خودم ببر ماهي پير
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  ها رفتن. ببريشون؟ اما اون هشت پا
و ببخش. من اشتباه كردم كه  ؟ واي خداوندا منآره رفتن؟ كجا؟ نكنه توي شكم نهنگ، /با نگراني/ ماهي پير

  شون بده... خدايا نجاتشون كن.  ها رو تنها گذاشتم و رفتم. خدايا خودت كمك اون
  ها رو نجات داد. ا اونخد ،ماهي پيرنگران نباش  خندد./ /مي هشت پا
  گي معلوم هست؟ چي داري مي /با تعجب/ ماهي پير
  جا رفتن. الآن هم توي دريان. ها چند لحظه پيش از اين ، اونماهي پيرباور كن  هشت پا
  كارو كردن؟ گي؟ خب چطوري اين راست مي ماهي پير
  از همون راهي كه تو رفتي؛ از اون بالا. هشت پا

  كند. مي اره ماهيصخره اش/به روزنه بالاي 
  كند./ متعجب روزنه را نگاه مي ماهي پير

  جا برسونن؟ و به اون ها چطوري تونستن خودشون عجيبه! ماهي ماهي پير
  ها كمك كرد. گفتم كه خدا به اون هشت پا
  ببينم هشت پا اتفاقي افتاده؟ كند./ /با تعجب هشت پا را نگاه ميخدا!...  ماهي پير
  اق؟!اتف هشت پا
  ؟ طوري شده؟جا اومده توي مدتي كه من نبودم، كسي اين ماهي پير
  چطور؟ هشت پا
  تو خيلي عوض شدي! ماهي پير
  دونم شايد! من؟... نمي هشت پا
  جا چه اتفاقي افتاده؟ و بگو هشت پا، اين راستش ماهي پير
  جا بود! شايد باور نكني، ولي يونس پيامبر اين هشت پا
  جناب يونس؟! عجب//مت ماهي پير
  پيامبر خدا. هشت پا
  جا اومده بودن چكار؟ توي شكم نهنگ؟ گي؟ خب ايشون اين راست مي ماهي پير
  گردن. جا دارن دنبالت مي ها حتماً بيرون از اين ها بپرسي. اون و از ماهي بهتره داستانش هشت پا
  . ها پيش اوندرسته من بايد هرچه زودتر برم  ماهي پير

  كند. خره حركت مي/سمت ص
  شود. ها شنيده مي صداهايي از درون حفره

  كند. ، تعادلش را از دست داده و به پايين سقوط ميماهي پير
  ماند. العمل هشت پا مي بعد بلافاصله از جا برخواسته و منتظر عكس

    /كند. العملي نشان بدهد سمت صخره حركت مي كه عكس هشت پا، بدون آن
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  خواي به من بخندي؟ پا، تو نمي ببينم هشت ماهي پير
  بخندم؟ واسه چي؟ هشت پا
  ام كني؟ خواي مسخره خب مگه نديدي افتادم پايين؟ نمي ماهي پير
  بالا. اون خوام بهت كمك كنم تا زودتر برسي برعكس، مي هشت پا

  را به بالاي صخره مي برد./ ماهي پير/بارديگر پاهايش را به پشت صخره چسبانده و 
  ازت ممنونم هشت پا. يرماهي پ

  .ماهي پيرموفق باشي  هشت پا
  شود. /بار ديگر صداهايي از درون حفره شنيده مي

  كند./ خود را به روزنه نزديك مي ماهي پير
  خواي با من بياي هشت پا؟ تو نمي ماهي پير
  جا راحتم. من اين ،نه هشت پا
   خواد برگردي دريا؟ يعني دلت نمي ماهي پير
جا بيشـتر بـه وجـود مـن نيـاز       شايد اين ،. از اون گذشتهو دوست دارم ن جاهاي خلوت و آرومم هشت پا

  باشه.
  جا توي دهن نهنگ! نه اين ،ات. البته توي دريا ببينيمدوباره ولي ما دوست داريم . حق با توئه ماهي پير

  شود. به دهان او سرازير مي كند و آب /صداهاي هولناك بيشتر و بيشتر شده و سپس نهنگ دهان خود را باز مي
  شود./  ، در انتظار بالا آمدن آب به روزنه نزديك ميماهي پيرچسباند و  ي دهان نهنگ مي اره ماهيهشت پا خود را به ديو

  دار... دار هشت پا... خدا نگه خدا نگه ماهي پير
  دار و به اميد ديدار... خدا نگه هشت پا
  جا نه، توي دريا... ينبه اميد ديدار، البته ا ماهي پير

  برد. را به درون روزنه مي ماهي پيررود و  /آب، بالا و بالاتر مي
 كند./ را نگاه مي ماهي پيرهشت پا با حسرت رفتن 

كـنم كـه    . بگو من دعا مـي طور به يونس پيامبر هات؛ همين و به دريا برسون، به دوست سلام من هشت پا
  دار... خدا نگه دار... خدا نگه ..اون بتونه مردم شهرش رو نجات بده.

  است. رفته ماهي پير/
  كند. هشت پا همچنان خيره به روزنه نگاه مي

  رسد./ موسيقي همراه با صداي جوشش آب به اوج مي
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